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ویژهروزنامه فرهنگی - اجتماعی صبح ایران 

فرهنگ، هنر و رسانه

پرهیز رسانه ملی 
از ورود به‌ حاشیه‌سازی‌ها

 پویانمایی 
ابزاری برای دیپلماسی

گزارش به راز موفقیت والت‌دیزنی   در این 
در دنیای انیمیشن‌ها پرداخته‌ایم

 »ناریا«
تصویر دختر نخبه ایرانی

تهیه کننده این سریال در گفت‌وگو با »جام‌جم« 
از سیر تهیه و تولید آن گفت
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عزت و شرف ایرانی در        پیشمرگ
  گفت‌وگوی »جام‌جم« با کارگردان، بازیگر و تهیه‌کننده فیلم پیشمرگ  

»مهاجر سرزمین آفتاب« به کوشش 
وه فرهنگ و هنر گر

ی  نسرین بختیار

امیرخانی  مسعود  و  حسام  حمید 
کونیکو یامامورا یگانه مادر شهید  که خاطرات  اثری است 
ژاپنی در ایران را به مخاطبان ارائه می‌کند. کونیکو یامامورا که 
بعد از آشنایی با یک مسلمان ایرانی و ازدواج با او ژاپن را به 
مقصد ایران ترک کرد، بعد از مهاجرت نام سبا را از کلام‌الله 

مجید برای خود برگزید. 
حمید حسام و مسعود امیرخانی، خاطرات خواندنی این 
بانوی شرقی را با دقتی مثال‌زدنی و حفظ فصاحتی که خود او 
در بیان خاطراتش به‌کار برده نوشته‌اند.  حمید حسام گفته 
نحوه آشنایی او با این مادر شهید در سفری بود که همراه 
تعدادی از جانبازان کشور جهت شرکت در مراسم سالگرد 
یامامورا  کونیکو  و  داشــتــه  هیروشیما  شهر  اتمی  بمباران 
به‌عنوان مترجم، صحبت‌های جانبازان شیمیایی ایران و 
بازماندگان بمباران اتمی ژاپن را برای همه ترجمه می‌کرده. 
حمید حسام در این سفر چنان مشتاق شنیدن داستان 
که بــرای نوشتن خاطراتش، هفت سال با او  زندگی او شد 
کند.  کرد تا درک بهتری از دنیای درونــی او پیدا  مصاحبت 
کونیکو یامامورا نیز اظهار داشته که پس از شهادت فرزندش 
افراد زیادی خواستار نوشتن خاطرات او بوده‌اند اما از میان 
کنون  آنان، حمید حسام توجه و اعتماد او را برانگیخته و ا
»مهاجر سرزمین آفتاب« داستان پرفراز و نشیب زندگی‌اش 

را از کودکی تا زمان حال دربردارد. ‌
که تا 21سالگی تحت آموزه‌های بودا بوده،  کونیکو یامامورا 
عطف  نقطه  یــک  مسلمانش  همسر  ــا  ب را  خـــود  آشــنــایــی 
می‌داند؛ نقطه عطفی که همه چیز بعد از آن تغییر کرد و او 
را به دنیای جدیدی از ارزش‌های اسلامی و انقلابی وارد کرد 
و ثمره زندگی او، یعنی فرزند 19ساله‌اش را در راه پاسداری 
از ایــن ارزش‌هــا به مقام رفیع شهادت رساند. بــریــده‌ای از 
کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب« در ادامه آمده:   »مادربزرگم 
)ماتسو( بودایی معتقدی بود که با پدرم که پسر اولش بود 
زندگی می‌کرد؛ پیرزنی 80ساله که انس زیادی با او داشتم و 
او هم علاقه بسیار زیــادی به من داشــت و سعی می‌کرد در 
که رنــگ مذهبی و اخلاقی بــراســاس تعالیم بودا  کــاری  هر 
داشت، من را هم شرکت دهد. او هر روز صبح پیش از خوردن 
صبحانه، همراه کتاب بودا وارد اتاقی می‌شد که محل یادبود 
مردگان بود و شروع می‌کرد به خواندن دعا و به من می‌گفت 
مثل او آداب دعا را بجا بیاورم. خودش زنی راستگو و درستکار 
بود و به من گوشزد می‌کرد: کونیکو! سعی کن هیچ‌وقت به 

دروغ  هــیــچــکــس 
گــر  ــی. زیــــرا ا ــوی ــگ ن
دروغ  ــب  ــ ــک ــ ــرت ــ م
ــوی، تــــو را بــه  ــ ــ شـ
ــد  ــرن ــی‌ب ــم م ــن ــه ج
و آنــجــا حــیــوانــات 
کـــی مــثــل  ــا ــنـ ــرسـ تـ

اژدهــا و مــار و عقرب زبانت را از دهانت بیرون می‌کشند«.  
تذکرات مادربزرگ در من تأثیر می‌گذاشت و سعی می‌کردم 
هیچگاه دروغ نگویم. پدر و مادرم می‌کوشیدند من و سایر 
اعضای خانواده را با سنت‌های ژاپنی_ که رنگ ملی و آیینی 
کنند. من از هرگونه جشنی خوشم می‌آمد و  داشــت_ آشنا 
کنار  کلان. در  سنت‌های ژاپنی پر بود از جشن‌های خرد و 
بازی و شیطنت در جشن‌ها، همیشه پرسش‌هایی در ذهنم 
شکل می‌گرفت. یکی از این جشن‌ها در فصل تابستان در 
گوست برگزار می‌شد. بودایی‌ها اعتقاد داشتند  روز پانزدهم آ
مردگان در این روز برمی‌گردند. طاقچه‌های خانه را پر از میوه 
می‌کردند تا مردگان وقتی برمی‌گردند از میوه‌ها بخورند و به 
احترام آنان این میوه‌ها تا سه روز روی طاقچه‌ها می‌ماند. از 

همین رو جشن سه روز طول می‌کشید. 
کــی‌هــا را بــرمــی‌داشــتــیــم و بــه دریــا  در پــایــان جــشــن، خــورا
می‌ریختیم. من جرأت نمی‌کردم از پدر و حتی مادرم بپرسم 
کی‌ها را نمی‌خورند؟! دیده  گر مردگان برمی‌گردند، چرا خورا ا
بودم وقتی کسی می‌مرد، جسدش را طبق آیین بودایی‌ها 
که محل ســوزانــدن مــردگــان بــود می‌سوزاندند  در مکانی 
گشاد و  و همانجا راهب بودایی با آن سر ‌تراشیده و لباس 
بلند و یکدست نارنجی‌اش می‌آمد و دعا می‌خواند. وقتی 
کوزه‌ای  کستر آن را در  کامل می‌سوخت، خا جسد به‌طور 
می‌ریختند و یک شب در خانه قوم ‌و خویش نگه‌می‌داشتند 
تا همه بستگان بیایند و ببینند و با او وداع کنند و روز بعد، 
کــوزه را داخــل قبر می‌گذاشتند و اســم او را روی سنگ قبر 
گوست  آ پانزدهم  روز  تا  می‌کردند  صبر  بعد  می‌نوشتند. 
کــی‌هــا را روی طاقچه بــگــذارنــد و  فــرابــرســد و مــیــوه و خــورا
چشم‌انتظار آمدن مردگان، سه روز جشن بگیرند. با این 
کستر توی کوزه  اوصاف، حق داشتم در عوالم کودکی‌ام از خا
بالای طاقچه بترسم و برنج و حبوبات و میوه‌های سه روز 
معطل‌مانده را با کمک بزرگ‌ترها به دریا بریزم و فقط از بوی 
خوش عود سوخته در معبد شینتو و شنیدن نغمه‌ سازی 

که وسط دعا شنیده می‌شد سر شوق بیایم«.

اپنی   خاطرات مادر شهید ژ
زمین آفتاب«  در »مهاجر سر
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معرفی کتاب

 شورای سینما 
جا  زد؟!

ــم در   ــزده ــی ــــت س دولـ
زمینه سینما، طرحی را 
به تصویب رساند که 
حــالا ارشــاد و سازمان 
سینمایی دولت چهاردهم کمرش زیر بار آن خم 
شده اســت! »تولید ۲۰ فیلم فاخر و ارزشمند در 
موضوعات تاریخی، دفاع مقدس، جبهه مقاومت 
و سبک زندگی ایرانی-‌اسلامی« در برنامه هفتم 
توسعه تصریح شــده اســت؛ برنامه‌ای که پس 
از انتخابات از سوی رئیس‌جمهور جدید، وعده 
اجــرای آن )تمام و کمال( داده شــد. از همین‌رو 
رائد فریدزاده در مقام رئیس شــورای سینما نیز 
در اوایــل بهمن سال گذشته، اجــرای آیین‌نامه 
دولــت سیزدهم مبتنی بر تولید ۲۰ فیلم فاخر را 
مورد تاکید قرار داد و آن را قابل اجرا دانست. او 
در جمع اعضای شورا گفت: »تولید آثار با همکاری 
دستگاه‌های ذی‌ربــط و با هــدف تولید آثــاری که 
کارکرد ملی دارند، نه‌تنها امکان‌پذیر است بلکه 
باید به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد«. 
برای همین فرید‌زاده »از اعضای شــورای سینما 
خواست با همکاری و هم‌فکری، زمینه‌های لازم 
ح‌ها و تولید آثــار ملی  بــرای اجرایی شدن این طر
را فراهم کنند تا سینمای ایران بتواند به جایگاه 
شایسته خــود دســت یــابــد«. فــریــدزاده تولید ۲۰ 
فیلم را از آنجا در دسترس دانست که چند و چون 
آن توسط ســازمــان سینمایی دولــت سیزدهم 
کارشناسی شده و حتی نحوه و چگونگی تأمین 
آورده مالی آن نیز رصد گردیده بود، برای همین 
ــه دفــاع  رئــیــس جــدیــد نــیــز در شــــورای سینما ب
پــرداخــت و آن را اجــرایــی دانــســت. حــالا طــی دو 
ماه گذشته چه اتفاقی افتاده که شــورای سینما 
خود  قبل  جلسه  مباحث  مضمون  و  مــوضــوع 
را نفی و غیرقابل اجــرا اعــام می‌کند. اساسا، کار 
شــورای سینما همین رتق و فتق رشد و توسعه 
چهارچوب  در  موجودیتش  یعنی  سینماست. 
گره‌گشایی‌ها قابل حمایت اســت، وگرنه بود و 
نبودش فرقی نمی‌کند. مثل الان که در آخرین 
نشست خــود )اواخــر فــروردیــن( کلیت قضیه را 
منتفی اعلام کردند و فریدزاده هم متعاقبا ضمن 
اعلام این‌که »برای آثار فاخر پول نداریم« توضیح 
داد: »فاصله زیادی بین بودجه ما و سر فصل‌های 

قانون هفتم توسعه در مورد سینما وجود دارد و 
شاید بسیاری از آنها که در برنامه آمده، قابل تحقق 
نباشد« بنابراین با رویکرد جدید »سینمای ایران 
ارتقا نخواهد یافت!«  به جایگاه شایسته خــود 
البته در ایــن گیر و دار، مــوضــوع چیستی فیلم 
فاخر نیز به میان کشیده شد.  طبعا مولفه‌های 
و  »چگونگی« فیلم فاخر محل مناقشه اســت 
حتی بحث مهم‌تری نیز در بــاب سقف و میزان 
ح است. بدین شکل  حضور دولت در تولید مطر
زیرساخت‌ها  در  سینمایی  ســازمــان  نقش  کــه 
اولویت دارد یا ورود به ساز و کار تولید )تا طی دوران 
گذار فرهنگی منجر به گسترش و تثبیت جایگاه 
بخش خصوصی( در جریان غالب سینمای ایران 
باید مطمح نظر قــرار گیرد اما در وضعیت فعلی 
ح  و قبل از آن، در مقطع ارائــه، تصویب و ابلاغ طر
برای اجرا، طبعا جزئیات مصوبه کارشناسی شده 
بود و ظرفیت و تامین بودجه این بخش )یعنی 
تولید ۲۰ فیلم( مورد بررسی قرار گرفته و اهمیت 
آن نیز درک و تفهیم و بالاخره تبدیل به قانون 
شده بود، بنابراین مشکل مدیریت جدید برای 
اجــرای مصوبه مذکور، در حال حاضر »ان‌قلت« 
در فرم و محتوای آثار نیست بلکه این مدیریت 
مسا‌له‌اش کمبود بودجه و عدم همکاری دیگر 
نهاد‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه دولتی است 
که برای اجرای قانون مورد حمایت رئیس‌جمهور 
همکاری نمی‌کنند؛ وضعیتی که همیشه جاری 
بوده است. اگر موضوع ساده و مسیر سرراست 
و بدون دست‌انداز بود که در ادوار قبلی ضرورت 
تشکیلاتی چون »شورای‌عالی سینما« در ساختار 
نمی‌شد.  عملیاتی  و  مصوب  ح،  مطر سینمایی 
ــای شهیر  آدم‌ه جمع‌شدن تعدادی از چهره‌ها، 
و دارای ارتباط و نفوذ در مناسبات بروکراتیک که 
بتوانند پرتلاش ظاهر شده و حتی اعتبارشان را به 
نفع جلب نظر دیگر نهاد‌ها، ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها 
ج کنند،  )در زمینه کمک و همیاری به سینما( خر
حداقل‌های توجیه واحدی مانند شورای سینما 
ــورت، بهتر اســت  ــ بـــوده اســـت. در غــیــر ایـــن ص
سازمان سینمایی همان‌طور که صفت »عالی« 
را حــذف کــرد حــالا بساط شــورا را جمع کند تا هم 
اعضای شورا وقت خود را بیهوده تلف نکنند و هم 
این‌که انتظار بیهوده در سینماگران ایجاد نشود 
که ملجا و مأمنی قدرتمند و بی‌واسطه در ارتباط با 

رئیس‌جمهور وجود دارد. 

محمدتقی فهیم   |    نویسنده و منتقد

یادداشت

 پیامبران 
و اهریمن

چکیده نگره المیزان به 
بحث اهریمن و حزب 
را مـــی‌تـــوان  شــیــطــان 
در فـــرازهـــای زیـــر دیــد: 
به‌رغم جدی ‌بودن بحث از شیطان و لزوم شناخت 
او متأسفانه مفسران در این امر اهمال و قصور 
کرده‌اند. فریفتاری و گمراه‌سازی اهریمن و حزبش 
هرگز از چیرگی و گستره قدرت و حکم و برنامه الهی 
بیرون نیست. تجسم و ظاهر شــدن اهریمن در 
شکل‌های انسانی، استعباد ندارد و محال نیست 
]بلکه گزارش‌ها در این‌باره کم نیست[. پیامبران 
و رادمــــــردان بــرجــســتــه و بــرگــزیــدگــان مــؤمــن نیز 
می‌توانند اهریمن را ببینند و اعوانش و خودش را 
شناسایی کنند. القائات و تلقین‌های شیطانی و 
وسوسه‌هایش همگی درنهایت به حقیقت کلام و 
زبان معطوف می‌شود و به گزاره‌های زبانی می‌رسد. 
جولانگاه و میدان تاخت و تاز اهریمن همانا ادراک 
انسان و عواطف و احساسات اوســت. تصرفات 
و دســت‌انــدازی‌هــای اهریمن در ادراک انسانی با 
استقلال و اختیار بشری منافاتی نــدارد. اهریمن 
فقط دعـــوت می‌کند و فــرامــی‌خــوانــد. او تسلط و 
چیرگی بر بشر ندارد مگر این‌که دعوت اهریمن را 
پذیرفته باشد. او فقط بر پیروانش چیرگی دارد و 
بس. ابلیس نیز دارای زن و فرزند و طایفه و لشکر 
است. اهریمن و کارگزارانش در مال و جان و پیکر و 
فرزندان و ذریه انسان‌ها و پیروان خود به‌گونه‌های 
مختلفی مشارکت و دســت‌انــدازی دارنــد. ولایت 
و چیرگی و سرپرستی اهریمن بر انسان‌ها جزئی 

است و شامل برخی می‌شود.  

 اصالت جریان حق

شایان ذکــر اســت یـــادآوری ایــن نکته که اصالت با 
اهریمنی فرعی، تبعی  جریان حق اســت و جریان 
و در حاشیه است و طبیعتا پیروزی نهایی با حق 
است. خدا در آیه 17 سوره رعد به رسایی در این باره 
فرموده: »هرچند که مردم ابتدا کف روی خیزاب را 
می‌بینند اما باید دقت کنند که این کف به‌واسطه 
خیزاب پدید آمده و از بین رفتنی است. آنچه باقی 
مــی‌مــانــد و اصــالــت دارد و جــریــانــش ســودمــنــد و 
زندگی‌بخش اســت همان آب اســت کــه جانمایه 

زندگی است«.  شهید مطهری در این‌باره می‌گوید: 
قرآن روند هستی را برپایه حق می‌داند و اصالت را 
به حق می‌دهد. در مقابل، باطل را نفی نمی‌کند و 
ندید نمی‌گیرد اما به باطل اصالت نمی‌دهد و قرآن 
با خوشبینی به تاریخ بــرای انــســان، اصالت قائل 
ح  شده... و باطل را امری نسبی و تبعی و طفیلی مطر
کرده... شر و باطل از تغییر در مسیر و ایجاد کژراهه 
پدید می‌آید که لازمه مختار بودن آدمی است. البته 
چنان نیست که حق همیشه مغلوب باشد و باطل 
همیشه غالب. چیزی که استمرار داشته و زندگی و 
تمدن را ادامه داده حق بوده و باطل چونان نمایشی 

است که جرقه‌ای زده و محو گردیده. 

 پیوستگی راستی و حق 

تــاریــخ و جریان‌هایش مــوضــوع بسیار  در تحلیل 
تعیین‌کننده همانا پیوستگی جریان حق و استمرار 
ــل‌الله اســـت. فــرض  ــ حــرکــت الــهــی پــیــامــبــران و اه
پیوستگی باطل و جریان ضاله‌اش نیز در دستور کار 
می‌تواند باشد اما خدا در قرآن به روشنی از انسجام و 
استواری جریان حق و راستی خبر داده: »لقد وصلنا 
لهم القول/ قصص 51« یا »پیامبران‌مان را پیاپی 

فرستادیم/ مؤمنون 44 «. 
دعــوت و فراخوان پیامبران چند محور داشته که 
سپس  و  پیشین  پیامبران  تصدیق  بــه  نخست 
آخرالزمان  مــژده پیامبران بعدی و به‌ویژه موعود 
پــرداخــتــه‌انــد تــا اســتــمــرار جــریــان روشـــن حــق را در 
نسل‌های بشری تضمین و بیمه نمایند. مثلا در 
دعوت حضرت عیسی)ع( از ظهور پیامبر اعظم)ص( 
به روشنی سخن رفته یا در زیارت وارث به استمرار 

این خط روشن الهی تأکید شده. 
دربــاره جریان باطل در قرآن آمــده: »آنها را داستان 
ــزارشـــی تــاریــخــی و نـــه بــیــش کـــردیـــم و بـــه کلی  و گـ
متفرق‌شان ساختیم/ سبا 19«. به‌ویژه که جریان 
خبیث باطل را بی‌ریشه و نااستوار وصف فرموده 
که چونان جرثومه‌ای از زمین برکنده شده و هیچ 

قراری ندارد/ ابراهیم 24تا 26. 

 برنامه پیامبران و اهریمن

بررسی برنامه این دو حزب می‌تواند کمک شایانی به 
شناخت ما از جهان معاصر و نسبت آن با گذشته 
تاریخی و تلاش و انگیزه کوشایی به‌سوی آینده‌ای 

درخشان باشد. 
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